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 مسيحيت  از ديدگاه اسلام و»نجات«گرايي در  شمول  بررسي نظريه

  مجتبي امامي

  چكيده
  وداننـد  از آنجا كه هر يك از دو دين اسلام و مسيحيت خود را برحق مـي              

ظـاهر   بـه ،   رندانگا در گرو ايمان و التزام عملي به دين خود مي         ز  يننجات را   
  .انحصاري بودن آن است،  نجات در اين دو سنت يكي از لوازم نظريه

گرايــي  و نيــز ميــان كثــرت» نجــات «ةلميــان حقانيــت اديــان و مــسئ
 در اسـلام    .اي نيست   شناختي ملازمه  گراييِ حقيقت   شناختي و كثرت    نجات

و   است   آن  اعم هبلكه لازم ،  راه نجات منحصر در تابعيت دين حق نيست       
ت اسـت       ،  آدمينجات   ملاك اساسي براي رستگاري و     . التزام او بـه حجـ

 برابـر حـق      تـسليم قلبـي در     همانايمان است كه    ،  شرط اساسي نجات  
ازجملـه  كند كه تمام موجودات       هي ايجاب مي  شمول رحمت ال  . باشد  مي

ها   عذابگرفتاري نوع انسان در     .  خويش برسند  روانسان به سعادتي درخ   
  بنـابراين لازمـه   . جا گـستر خداونـد اسـت       همهف رحمت   خلاها بر   و رنج 

را مـشمول  هـا   انـسان  بيشتروسيع دانستن رحمت خداوند اين است كه        
  .نجات الهي بدانيم

داراي شواهد بـسياري در متـون مقـدس اسـلام           »  نجات  شمول«  نظريه
بسيار دارد و در    داران   نيز اين نظريه طرف    در ميان عالمان مسلمان   . است

  .اند گرايي در نجات را پذيرفته شمول، دانان هييز بسياري از المسيحيت ن

                                                                          

 Email: Em_mojtaba@yahoo.com  . استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال     . 
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  واژگان كليدي
  .گرايي انحصار، گرايي كثرت، گرايي شمول، نجات

  مسأله
گمـان   بـي ،  استهياتي در دو سنت اسلام و مسيحيت        شناسي كه از مسائل بسيار مهم ال        نجات

 ، نجات مسيحي از نظر ماهيـت       صولاًا. اي درخور بحث و بررسي است       اي تطبيقي و مقايسه    گونه به
، حقيقـت نجـات اسـلامي     . داردهاي بسيار اساسـي       تفاوت،  با نجاتي كه در اسلام مطرح است      

 ـ درد و ،   سـختي ،   خلاصي و يا دور شدن از مصيبت       .داردي عدمي و سلبي     يمعنا    و مهلكـه    جرن
تـضمن معنـاي     م كه» فلاح«و  » فوز«،  »سعادت« با مفاهيم    نجات معناي دقيق    شك بي .گناه

بخش  هرچند خداوند نجات  ،  از نگاه اسلام  . ي متفاوت است  تا حد ،  اند وصول و مفهومي ايجابي   
  .استنجات الهي   پذيرنده، راهم نمودن شرايطي خاصبا فو خود انسان با اختيار ، است

 كـه در بنـد و        حقيقت نجات در مسيحيت رايج آن است كه خداوند براي نجات نوع انسان            
كـه بـا او    ـ   و يگانه فرزند خـود را  ازلي بدين بيان كه كلمه ؛خود قيام نمود، ناه استاسارت گ

.  نمودو او را فداي بشر، ها ظاهر انسان در ميان هزكياپبه شكل بشري پاك و  ـ  هم ذات است
) مسيح عيسي(  پسرش  ة مرگ فداكاران   نها از طريق خداوند و به واسطه      بنابراين نجات انسان ت   

لـت مـستقيم    دخاجـز ، نيـست راه ديگري  تحقق يافته و، يي انسانِ محكوم به مرگبراي رها
  .)12 / 4، اعمال رسولان(. خداوند

 بـدون   است و بخش    دين معتبر و نجات   ،   بر اين است كه تنها مسيحيت      باور،  در اين سنت  
 ـ  آمـده  آدميـان كه بـراي نجـات    ـ  عنوان پسر خدا ن ايمان صميمانه به عيسي مسيح بهداشت

ايمـان بـه عيـسي مـسيح        ،   ديگـر  سـخن به  . هيچ اطميناني براي نجات وجود نخواهد داشت      
  .استشرط انحصاري اين نجات ، بخش  نجاتعنوان خداوندِ به

 بررسي  تلافاتي هست كه شايان    چه اخ    اگر  در اين باره  ،   ميان اسلام و مسيحيت     در مقايسه 
، حقيقت جهان پـس از مـرگ      ،  انسانهمچون جاودانگي   نيز وجود دارد؛    مباني مشتركي   ،  است

در بحـث  ل مهـم  يكـي از مـسائ  . قيامت و بـه دنبـال آن جهـنم و بهـشت    وجود عالم برزخ و   
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اينكـه اديـان   يـا  ، اسـت شناختي اين است كه آيا نجات در گرو پذيرش يك دين خاص          نجات
ذهـن  ،  باشـند    كه چه كـساني اهـل نجـات مـي          پرسش بنيادين ؟ اين   اند بخش  ديگر نيز نجات  

  . اين رو بايد در پي پاسخش برآمداز، داران را به خودمشغول داشته ندي
  مگر بـه وسـيله    ،  تواند به خدا برسد      هيچ كس نمي   راه منم؛ راستي و زندگي منم؛     ... 
،  بميرداگر حتي مانند ديگران، هر كه به من ايمان داشته باشد ) . 6:14،  يوحنا. (من

هرگـز  ،   يافتـه  زنـدگي جاويـد   ،  ان دارد ون به من ايم ـ   و چ بار ديگر زنده خواهد شد      
  ).26 و 25 / 11، يوحنا (.هلاك نخواهد شد

خـارج از   را  گونـه رسـتگاري       هـيچ ،  اين سنت در ديدگاهي انحصارگرايانه و بسيار مـشهور        
  1.داند نميكليسا 

ي راسـتين  تنها در گرو تجلرستگاري ، يمتأله پروتستان) 1886 ـ 1968(از نظر كارل بارت   
  :نماياند  به ما مي خود راو خداوند بدين طريق است خداوند

مـا  ...  اصيل و بنيادين خداوند     تجلي اراده ،  تجلي ميثاقي :  دارد تنها يك تجلي وجود   
   خداوند و انسان و رابطـه  توانيم درباره   از او مطلقاً نمي   بدون عيسي مسيح و مستقل      

 ).403 ص، 1376، پترسون و ديگران( . بگوييم با يكديگر چيزيآنها 

و      تسليم در برابر اسلام گرونجات و رستگاري همواره در   ،  راه هدايت ،  اما از نگاه اسلام   
خـسران    موجب   چرا كه  دين ديگري مورد پذيرش خداوند نيست        هرگزپايبندي به آن است و      

بـر ايـن    ،  اند شمرده تنگ اسلام و ايمان را بسيار       گروهي كه حدود  ،   از همين رو   2.استاخروي  
 به جـاي   هاي اخير   در دهه ...«. ندكافر،  د كه مشركان و ازجمله مسيحيانِ معتقد به تثليث        باورن

پذيرش اينكـه    كتاب و    ادن به دين اهل   هاي پيشين در حرمت نه      استمرار و بسط نگرش نسل    
لمانان جمعي از مـس   ،  دهند  شده پيروان خود را به طور جدي به سوي نجات سوق مي           اديان ياد 

و همـراه   ـ  به طور معمول،  آنان ها عليه مبلغان مسيحي و سكولار  شرمانه به سبب حملات بي
نـه بـه معنـاي    ، مسلمانانام غيراند كه تم شروع به تبليغ و ترويج اين نظريه نموده ـ  با تعصب

 ».باشـند    شقاوت ابدي محكوم مـي      به و» كافر«،  بلكه به معناي اعتقادي آن    ،  استعماري كلمه 
(Nasr, 1988, v 3 - 4)  



 

28 
 86 بهار و تابستان ،5 و 4                 فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال دوم، شماره 

28 

 مـردم   بيـشتر پذيرش عذاب و هلاكت براي      ،   اين ديدگاه افراطي در ميان مسلمانان      ةلازم
همـه اهـل نجـات      ،  دهنـد   يل مي چهارم مردم جهان را تشك     كه تنها يك  حتي مسلمانان   . است

بنـابراين در ميـان     . انـد   داراي ضعف ايمان و نقص در اعتقـاد و عمـل           بيشترشان زيرا   نيستند؛
 .اند بسيار اندك،  نجات باشندكساني كه اهلها  انسان

مسيحيت   نجات در اسلام و    ظاهر يكي از لوازم نظريه     نمايد كه به   چنين مي ،  از آنچه گفتيم  
و در نتيجه   ،  دو دين اسلام و مسيحيت خود را برحق        زيرا هر يك از      است؛انحصاري بودن آن    

اي از اين تلقـي    نتيجه،  بنيادبر اين   . ندندا  نجات را در گرو ايمان و التزام عملي به دين خود مي           
پـيش   همچنـان    پرسـش اما اين   . است در نجات    3»ييانحصارگرا«گردد كه نام آن       حاصل مي 

اديـان ديگـر نيـز در         و اسـت  كه آيا حقيقتاً نجات تنها در گرو پذيرش يك دين خاص             روست
 كـساني كـه     تعدادها   انسانميان   آيا حقيقتاً در  ،   ديگر بيانبخشي هيچ سهمي ندارند؟ به        نجات

  باشند؟ اند تا اين حد اندك مي اهل نجات
مورد هاي گوناگون در    كه ناشي از نگرش   هاي متفاوتي داده شده        مهم پاسخ  پرسشبه اين   

  .آنهاستبخشي  حقانيت اديان و نجات

   با اديان هههاي اساسي در مواج رويكرد

 اسـت كـه   آن  ايـن نگـرش   قيقت و نجات نزد يك دين خاص كـه لازمـه        منحصر بودن ح  . 1
 داراي تبعـات و نتـايج       پاسـخ ايـن   گمـان    بي. باشندها اهل دوزخ و هلاكت ابدي        انسان بيشتر

م پلوراليـس «يـا   » گرايـي دينـي     كثرت«   بروز نظريه   ؛ ازجمله فراهم آمدن زمينه    نامطلوبي است 
  4.»ديني
 گرايـان  صارگري گروهي از انح  و واكنش طبيعي در مقابل افراطي       نتيجه،  گرايي ديني   كثرت. 2
. داننـد  نجات را درگرو التزام به ديني خاص نمي        5»جان هيك «ويژه    به  طرفداران اين نظريه  . است

، گرايـي داشـته باشـد    هر سنتي كه در رسيدن به حقيقت و نجات بيشتر ادعاي انحصار، از نظر وي  
 (.Hick, Mircea(Ed), 331) .به طور طبيعي نيز بيشتر با محيط پيرامون خود ستيزه دارد
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 كه حيات خودمحـور     آن گونه  .استتحول شخصيت انسان    ،  چه نزد اين گروه مهم است     آن
گرايان براي    هاي انحصار    تلاش ز نظر هيك  بنابراين ا . محور شود در انسان تبديل به حيات خدا     
ما را چنـان    ،  است كه واقعيت غايي   مهم آن   . معناست  بي،   واحد يدعوت و الزام همگان به دين     

 ).409ص ، 1376،  ديگرانپترسون و( . شويمتحولقرار دهد كه متأثير  تحت
مندي از حقيقـت و نجـات حكـم شـده و       در اين نظريه به تساوي اديان و مذاهب در بهره         

اگرچه حقيقت در عـالم     .  نجات اخروي ارائه گرديده است      ري از تعدد و تنوع اديان درباره      تفسي
گـردد و   متكثـر مـي  ، آيـد  مـي در  تجربهت ثابت به گاه كه اين حقيق آن، واقع واحد و ثابت است    

بـه نجـات و   ، يابـد   ن دسـت مـي    به نـوعي بـدا    ،  چون هر كسي كه به دنبال اين حقيقت است        
 .)238ص ، 1373، هيك. (رستگاري خواهد رسيد

 ياد  6»گرايي  شمول«به    ديگري مطرح است كه از آن      پيشين نظرية  پرسشدر پاسخ به    . 3
پذيرنـد و نـزد        نه تنها حقانيت تمام اديان را نمـي        گرايان  مانند انحصار  گرايان به   شمول. شود  مي

آنـان  ،  همهبا اين   . شمرند ميبلكه راه نجات و رستگاري را نيز واحد         ،  آنان دين حق واحد است    
اسـباب و شـرايط نجـات را     و سـت ها انسان نجات خواهانبر اين نكته تأكيد دارند كه خداوند     

  .خواهيم گفتباره به تفصيل سخن  دراين. ده استنمو آنان فراهم  براي همه
  م حقيقت و نجاتپلوراليستفكيك ميان 

،  در فهـم اديـان     گرايـي    كثـرت  :م دينـي چنـد رويكـرد وجـود دارد          پلوراليس گرايي يا   در كثرت 
  . رفتاريگرايي گرايي در سعادت و نجات و كثرت كثرت،  در حقانيت اديانگرايي كثرت
م نجـات و تفكيكـي      پلوراليسم حقيقت و پلوراليـس    ،  يابد باط مي ارت بحث   چه بيشتر بدين  آن

 از چــه بــسيار و شــود مــي زدوده، بــا ايــن تفكيــك بــسياري از ابهامــات. اســتميــان آن دو 
 چنين تفكيكي صورت نگرفتـه      در كلمات جان هيك   . يابند مي درخور ي پاسخ كه هايي پرسش

 اديـان درصـدد      همـه ،  از نظر وي  . ستوشناسانه و فلسفي ا      مباني معرفت  كه البته اين به دليل    
نيـز  محوري  باعـث تحـول انـسان از خودمحـوري بـه خـدا             ند و از سويي   تي واحد قتبيين حقي 

 بـشر بـه     رسـاندن  خود بـراي     كنوني شكل   بهبخش و     بنابراين اديان جملگي نجات   . گردند  مي
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 برگزينـد؛ را كه انسان كدام ديـن  مهم نيست  (.Hick, 1989, 307) .اند كامل اش سعادت نهايي
 ناشـي  ايـن از  آنهـا    متعـارض    هـاي  آموزهزيرا اديان از نظر حقانيت بر يكديگر مزيتي ندارند و           

كند كـه     او تصريح مي  . هاي گوناگوني براي واكنش به واقعيت غايي وجود دارد          شود كه راه    مي
 هـاي دينـي مـا تـا حـد           توان پرستش نمود و گرايش و وابستگي         مي گوناگونخدا را به طريق     

  (.Hick, 1980, 8f - 58f). زيادي به محل تولد ما بستگي دارد
، ميـان اديـان موجـود از جهـت حقانيـت      ـ  چنان كه دانستيم ـ  در رويكرد پلوراليسم ديني

بينـي خاصـي كـه خاسـتگاه آن           نسبت به جهان  آنها  ترجيحي وجود ندارد و دعاوي هر يك از         
هر كدام   و   برسانندحقيقت  توانند آدمي را به      مي اديان    همه،  در بياني ديگر  . استصحيح  ،  است

در نقد اين سخن بايد گفت از كجا معلـوم كـه            . اند با واقعيت غايي   راهي مستقل براي مواجهه   
هـا در     بـسا ايـن آمـوزه      ن ناظر به واقعيت غايي باشند؟ چه      هاي اساسي رايج در ميان اديا       آموزه

اري از دعـاوي اعتقـاديِ      ييـان بـس    م .خوش تحريف و دگرگوني شده باشـند        تطول تاريخ دس  
بـراي  . اسـت  از ايـن دعـاوي       برخي باطل بودن    بيانگراديان تعارض جدي وجود دارد كه خود        

بـا نگـرش اسـلام    ، ر مـسيحيت رايـج     عيسي د   حضرت  تجسد خداوند در قالب     در آموزه ،  مثال
  7.باره بسيار متفاوت است دراين

» نمايانـه  واقـع «اديان را ناشي از نگرش      اي  ه  گاري و تعارض ميان آموزه       دليل ناساز  هيك
واقـع  در، انـد  اي اديان كـه نـاظر بـه واقعيـت غـايي     ه آموزه، از نظر وي . داند  ميآنها  نسبت به   

پترسون (. ستها انساندر متحول نمودن    آنها  استعاراتي هستند كه اعتبارشان منوط به كارايي        
  .)408ص ، 1376،  ديگرانو

 بايد گفـت اولاً مؤمنـانِ     ،   كانت است   شناسانه  مباني معرفت ه متأثر از     ك در نقد سخن هيك   
. نه اسـتعاره و تثميـل     ،  دانند مي حقيقت   هاي آن دين را بازنماي      ات و آموزه  اعتقاد،  به يك دين  

 و مطابق با واقـع      درستتوان معرفتي      مي ،تيس هرچند در دسترس ن    ،دوم اينكه واقعيت غايي   
ويد گمان مؤمن به حق بودن يك دين كافي است          همچنين اگر كسي بگ    .از آن به دست آورد    

، از مقولات ذهنـي و اعتبـاري  نه  ) حق( دينگوييم   ميدر پاسخ   ،   آن دين كارايي داشته باشد     تا
. اسـت  آن بر اساس واقعيـات عينـي         هاي آموزهبلكه از واقعيات عالم خارج است و اعتقادات و          
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كـه بـراي    سـان  آن .ني بسيار مهم است در اعتقادات دينمايي  طوركلي عنصر حقانيت و واقع     به
 شـناختي  از معبـود خـويش   ،  انـسانِ معتقـد    دباي مي محوري و خدامحور شدن     دور شدن از خود   

در غير اين   ،   حقايق و واقعيت باشند    نماي  هاي اديان بايد باز     آموزهبنابراين  .  داشته باشد  صحيح
  .ن از دست خواهند دادصورت كارايي و اعتبار خويش را در هدايت و متحول نمودن انسا

  گرايي در نجات كثرت
 سـخن بـه  . نمـود تفكيـك  » نجـات «  مسألهتوان ميان حقانيت اديان و  مي،  كه گفته آمد   چنان
اي   گونـه ملازمـه     شـناختي هـيچ    گراييِ حقيقت   شناختي و كثرت    نجات گراييِ  ميان كثرت ،  ديگر
بـا  ،  قانيـت ترجيحـي وجـود نـدارد       كه ميان اديان از نظر ح      اين  رويكرد پلوراليسم درباره  . نيست
  .سترو روبههاي جدي  چالش

، در انحصار يـك ديـن خـاص نيـست         ها   انسانكه نجات   اما رويكرد ديگر پلوراليسم به اين     
بسا صاحبان ديگر اديان نيز اگر خالصانه بـه دنبـال            چه. ددرپذيرفته گ تواند     شرايطي مي  پايه بر

 بـراي ايـن نگـرش   . آنان نيـز نجـات يابنـد    ،  ندحقيقت بوده و پيروان صادقي در دين خود باش        
در . برگرفـت هاي متكلمـان مـسيحي         تأكيداتي از متون مسيحيت و همچنين از گفته        توان مي

 بـه ديگـر  .  اسـت  بلكـه لازم اعـم آن  ، اسلام نيز راه نجات منحصر در تابعيت دين حق نيست       
  .دبخش باش  نجاتي خاصتابعيت از دين حق ممكن است تحت شرايط، تعبير

تالتزام به حج  
برخي از  . التزام به حجت است و نه حقانيت دين       ،  آدمينجات   ملاك اساسي براي رستگاري و    

» بخش بودن تمام اديـان   نجات«گرايان سعادت و نجات را رهين حقانيت دانسته و از فرض              كثرت
  ).ه ص ،1377، سروش(» .تمام اديان از نظر حقيقت يكسان هستند«اند كه  بدين نتيجه رسيده

و نه اثبـات  ، صواب به بودن تمام اديان امري است  بخش نجات اما صحيح اين است كه نه
نجات  از پيروان اديان اهل      برخي شرايطي   پايه برممكن است   . هاتمام آن حقانيت يكسان براي    

  .دباشآنكه دينشان حق  بي، بوده
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انـسان معـذور    ،  د است كه در صورت نرسيدن حجت از سوي خداون         نيك آشكار ،  در اسلام 
 بسته بـه  استحقاق عقاب   ،   ديگر تعبيريبه  . بوده و مورد پرسش و يا عقاب قرار نخواهد گرفت         

  :فرمايد باره مي كريم دراين قرآن. خداوند بر بندگان استاتمام حجت 
مگـر  ،  مجازات نخواهيم كرد  ] قومي را [و ما هرگز     : رسولاً و ما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ     

  ).15اسراء، ( .كه پيامبري مبعوث كرده باشيم  آن

. معـذور اسـت   ،  دانـد   ه نمـي  بـه آنچ ـ  در بسياري از روايات نيز آمده است كه انسان نسبت           
  :دفرماي نداشتن علم مي معذور بودن انسان در صورت  درباره ×صادق امام

چـه  ن   آ ).381، ص 2، ج   1365كلينـي،    (؛ما حجب االلهُ عن العباد فَهو موضـوع عنـهم         
  .از آنان برداشته شده است، خداوند از بندگان خود پنهان داشته

خميني بيشتر پيروان دين يهود و مسيحيت را جاهل قاصر و نه مقصر              امام،  در اين ميان  
 حقانيت دين و مـذهب خودشـان بـه قطـع و يقـين                دانند و مردم عوامشان را كه درباره       مي

از . شـمرند  معذور مـي  ،  ي بر آنان روشن نيست    رسيده و نسبت به حقانيت مذاهب ديگر چيز       
  :نظر ايشان

، از ايـن جهـت معـذور بـوده        ،  كند  اي كه به يقين خود عمل مي        كننده  شخص يقين 
 نيـز بـه     بيشتر علماي آنـان   . باشد  كار نيست و عقوبت وي صحيح نمي        عاصي و گناه  

يش اعتقاد به مذاهب باطـل خـو      ،   و رشد در محيط كفر     دليل تلقينات زمان كودكي   
تنها دلايل ديگران  نه، مانند عالم مسلمان  يك عالم يهودي و نصراني درست به.دارند

ضروري دانسته و ايـن بـدان       ) از نظر منطقي  (بلكه بطلان آن را     ،  داند  را صحيح نمي  
داند و احتمال صحيح بودن خلاف        جهت است كه صحت مذهب خود را ضروري مي        

  ).201 و 200، ص 1373، امام خميني (.دهد آن را نمي

جاهل قاصر بوده   ،  اند گروهي كه اكثريت  ،  مانند جاهلان مسلمان  ،  كلي در ميان كفار   طور به
. گيرنـد    مورد عقـاب قـرار مـي       8هم بر اصول و هم بر فروع      ،   كفار ...و گروهي نيز جاهل مقصر    
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.  بــودن دليــل و حجــت و نــه بــه صــورت مطلــق امــا در صــورتِ) .49 ص، 1408، الــصدر(
  ).201 و 200ص ، 1373، خميني امام(

ت عادي و    جريانا دليلبلكه به   ،  و خباثت باطني  بنابراين كساني كه نه به علت دنائت ذاتي         
  آخرت بـراي آنـان     در،  اند د و داراي حسن سيره و صفات حميده       ان   به حق نرسيده   موانع خارجي 

نيـز  اد ديگـر     از ابع  مسألهبه اين   ). 174ص  ،  1410،  خراساني. ( وجود دارد  اميد به رحمت الهي   
  .پرداخت خواهيم
  گرايي در نجات شمول

تمام موجودات عـالم ازجملـه انـسان بـه سـعادتي درخـور              كند    هي ايجاب مي  شمول رحمت ال  
 خداونـد   خلاف رحمت واسـعه  ها بر ها و رنج ميان عذابگرفتاري نوع انسان در . خويش برسند 

ها را اهـل نجـات       انسان يشترب است كه    آن وسيع دانستن رحمت خداوند       شك لازمه  بي. است
در مـسيحيت نيـز بـسياري از        . اي خـاص باشـيم      كه تنها قائـل بـه نجـات عـده         نه اين ،  بدانيم

  .اند گرايي در نجات را پذيرفته شمول) بر خلاف ديدگاه مشهور( دانان هيال
مـسيحيان  « تحت عنـوان   ديدگاهي، مسيحيانن اخير در شمول نجات نسبت به غير     در قر 

 با مطرح نمـودن   ) متأله مسيحي و كاتوليك مذهب    ( 10كارل رانر . رح گرديده است  مط 9»گمنام  
مـسيحيت را  ،   اديـان   مـه ه در حكم به يكساني   » گرايي ديني     كثرت«با رد نظريه    و   اين عنوان 
 بـاور  بـه  . را ملزم به تبعيت از آن نموده اسـت ها انسانحق و مطلق دانسته و همه تنها دين بر

 خداوند امكان   توانست بپذيرد كه   وي نمي . هاست انسان  واهان نجات همه  خ جِد خداوند به ،  وي
 بـه ايـن فـيض تنهـا    ، همـه بـا ايـن     . بـردارد هـاي بـسياري      انـسان رسيدن فيض نجات را از      

 خواهـد    آدميـان   ي واحد بـه همـه       ق مسيحيت و كليسا    از طري  فقطمسيح اعطا شده و      عيسي
 اخـلاص   مسيحي اگر از روي ايمـان و      هر غير طلب و در ظا     هاي حق  انسان،  در نظر وي  . رسيد

  (.Rahner, 1973, 31) . و اهل نجاتروند مسيحي به شمار مي، به خدا روي كنند
بخـش خـاص اسـت كـه           نجـات   ها صرفاً به دليل وقوع يك واقعـه        انسان معتقد است    رانر

   ن تـوا    هـيچ ديـن ديگـري نمـي        بـا  مطلـق اسـت و       ي دين ـ ،مسيحيت. توانند رستگار شوند    مي
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 پـاي بـر ايـن نكتـه    ، بخش مسيحيت اسـت  كه تنها دين نجات وي با تأكيد بر اين    . رستگار شد 
از اين رو با به صليب كشيده شدن پسر         ،  هاست انسان  نجات همه  خواهان كه خداوند    فشرد مي
 تـا از    فـراهم نمـود   ،  اند هزيستن كساني را كه در متن مسيحيت تاريخي          بستر تحول همه  ،  خود

گويد كساني را كـه        رانر مي  .)123ـ   128 ص،  1385،  ريچاردز. (خدا آشتي كنند  اين رهگذز با    
» مـسيحيان گمنـام   «تـوان     مـي ،  جوينـد  را مـي   خداوند   حيت بوده و صادقانه   خارج از دين مسي   

 (.Hick, Eliade(Ed), 331) .آورد شمار به
 صـراحت بـه  ، خلاف تفسير سنتي كليساي كاتوليـك    ي دوم واتيكان نيز بر      در مصوبه شورا  

ي   انـد و صـادقانه در جـستجو         كساني كه تاكنون پيامي از انجيـل دريافـت نكـرده          : آمده است 
ديـدگاه  ،  بـا ايـن مـصوبه     . بـه نجـات ابـدي را خواهنـد داشـت           امكان رسيدن ،  خداوند باشند 

 .)294ص ، 1380، توني (. مورد تأييد قرار گرفت(Inclusvism) رانر گرايي شمول
هي اسـت و از   اعتقاد به توسعه و شمول رحمت ال       در،  گرايان  حصار ان باگرايان    تفاوت شمول 

در نگـاه   . توانند به مراتبـي از نجـات دسـت يابنـد            نظر آنان پيروان راستين اديان ديگر نيز مي       
 آن در گـرو     ة كـه بـالاترين مرتب ـ     11 است تتبنجات امري تشكيكي و داراي مر     ،  گرايي  شمول

  ).417ص ، 1376، ن ديگراپترسون و( .استالتزام به دين حق 
در ميان  . است در متون مقدس اسلام      بسياريداراي شواهد   ،  گرايي در نجات     شمول  نظريه

گرايي    شمول ةاكنون به بررسي نظري   .  دارد بسيارداران  انديشمندان مسلمان نيز اين نظريه طرف     
  .و يا به تعبيري اكثري بودن نجات در اسلام خواهيم پرداخت

  لاماكثري بودن نجات در اس

 12.باشـد   تسليم قلبي در برابر حق مـي همانايمان است كه  ،  از نظر اسلام شرط اساسي نجات     
مـؤمن  . بلكه بايد معرفتي پيشين نسبت به حق نيز داشت        ،  حقيقت ايمان تنها علم و معرفت نيست      

  ).70 ص، 1366، خوانساري (».ما ءامن الْمؤمِن حتي عقلَ«: آورد ايمان نمي، تا هنگامي كه نينديشد
مطيـع خداونـد    بايد   ميو انسان مؤمن در عمل      التزام عملي نيز شرط است      ،  البته در ايمان  

در . اسـت عدم تسليم قلبي در برابر حـق       ،  كفر نيز كه عامل هلاكت و شقاوت است       .باشدواحد  
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معرفتي پيشين وجود دارد و كافر كسي است كه با وجود علـم             ،  حقيقتِ كفر نيز به مانند ايمان     
حقيقـت كفـر    ،   ديگـر  يبه تعبيـر  . كند ميجويي    آن را انكار و يا با آن ستيزه       ،  ت به حق  و معرف 

 .نيست  عقلي آنبا وجود پذيرش چيزي جز انكار و پوشاندن حق 
. اي آشـكار اسـت از تـسليم عقـل و كفـر قلـب       خود نمونـه  ،  كريم داستان شيطان در قرآن   

 به روز رستاخيز نيز علـم و  13، داشتت و جلال او اذعانشناخت و به عز     يطان كه خدا را مي    ش
او را كـافر    ،  دانـد   قـايق مـي   كه شيطان را معتـرف بـه ايـن ح         آن با قرآن   14. كامل داشت  باوري
  فرعـون و    داسـتان  15.اين حقايق را هم پذيرفته بود و هـم از آن سـر برتافـت               زيرا   ؛دشمر  مي

اي ديگر از تـسليم       ونهنم،  و دلايل و معجزات او ايستادند      ×پيروان او نيز كه در مقابل موسي      
  .جويي با حق بود  به دليل استكبار و ستيزهشك نيز بي كفر فرعون 16.قلب است

نـه  ،  تقابـل تـضاد اسـت     ،   كه تقابل كفر و ايمان     دريافتتوان    مي،  چه گفته شد  بر اساس آن  
 »وجـود كفـر   «،  »ايمـان  عـدم « در صورت    بايد،   اين دو از نوع تناقض باشد       اگر رابطه . تناقض

گونـه   امـا همـواره ايـن     . »وجـود ايمـان   «،   نيز »كفر عدم«و محقق باشد و در صورت       ضروري  
 در آن نه ايمان محقق اسـت نـه          تصوير نمود كه  حالاتي را   توان    ميبدين معنا كه گاه     ،  نيست
دسـت   ـ  جـز عنـاد و اسـتكبار    ـ  بوده و به دلايلي» جهل بسيط« مانند كساني كه داراي .كفر

نبـوده  » جهل مركب عنـادي  «ن از نوع    جهلشا،  يا به بياني ديگر   ،  يدهآنان از حقيقت كوتاه گرد    
 زيـرا   ؛ كافر خوانـد   توان مياين اشخاص را ن   گمان    بي ).312 و   311ص  ،  تا بي،  ملاصدرا (.است
 هـر  چرا كه .ين دانستضدتقابل ايمان و كفر را بايد از نوع        ،   براين اساس  .دكنن  پوشي نمي   حق

  . اشخاصبرخيفاع در  و قابل ارتاند دو امري وجودي
كفرشـان   به دليل عدم  ،  توان نتيجه گرفت كساني كه نه كافرند و نه مؤمن          از اين بحث مي   

كفـر حقيقـي    ،  گـردد   ه باعث هلاكت قطعي انسان مي     ممكن است اهل نجات باشند؛ زيرا آنچ      
كـه مـستحق عقـاب     ـ  مرحوم علامه طباطبايي عموم مسيحيت را داراي كفـر حقيقـي   .است
اختصاص دارد كه از روي علم و آگاهي توحيـد را    كفر حقيقي به كسانيچه داند؛ مين ـ  باشند

  ).104 ص، تا بي، طباطبايي(. انكار نموده باشند
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كه شخص قلباً    بدين معنا    .اسلام واقعي است  ،  رزش است بااچه  در بيان مرحوم مطهري آن    
اسـلامي كـه   ، ز ديگر سوا. بپذيرد و عمل كند، چه حق است قت تسليم باشد و آن    در مقابل حقي  

باشـد و از سـويي ديگـر برپايـه           بر اساس تحقيق و كاوش       بايداز يك سو   مي،  پذيرفته است او  
  :گويد مي وي. تعصبي تسليم و بي

 ـ           ... ر او مكتـوم مانـده      اگر كسي داراي صفت تسليم باشد و به عللي حقيقت اسلام ب
 او اهـل    سـازد؛    معـذّب نمـي    رگز خداوند او را   ه،  تقصير باشد  باره بي  باشد و او دراين   

  ).269ص ، 1382، مطهري(. نجات از دوزخ است

اگر با حقيقت عنـاد نداشـته       ،  باشند  كساني كه از كفار داراي اخلاق پسنديده مي       ... 
 ايـن گونـه اشـخاص    حقيقت باشند و در ر جهان آخرت مأجور ميبه نوعي د ،  باشند

، مطهري( .اند  خداپرستي رسيده اي از     ه درجه ب،  ه خود آگاهي داشته باشند    بدون آنك 
  ).164ص ، تا بي

  مستضعفان
ايمـان  بـه حـق     ،  يي كه به دليل قصور    ها انسان،  آيد  برمي  روايات كريم و  براساس آنچه از قرآن   

در . باشـند رود كه در آخرت اهل نجـات   اميد مي، اند و از سويي معاند و منكر هم نيستند  نيافته
  :چنين آمده است اين افراد  كريم درباره آيات قرآن

گيرنـد كـه سـتمگر بـه       كساني كه فرشتگان قابض ارواح در حـالي جانـشان را مـي            
مگر چه وضعي داشتيد كه اين چنين به خود ستم          «: پرسند  از ايشان مي  ،  ندا خويش
كرديم كه اقويـا مـا را بـه استـضعاف             در سرزميني زندگي مي    «:گويند  مي» كرديد؟
شـد بـه سـرزميني ديگـر        ا وسيع نبود و نمـي     مگر زمين خد  «: پرسند   مي ».كشيدند

ن جهنم است و چه بـد       شامنزلگاه،   و چون پاسخ و حجتي ندارند      »مهاجرت كنيد؟ 
تواننـد     مگر آن مستضعفيني از مردان و زنان و كودكان كه نه مـي             !سرانجامي است 

جـايي ديگـر    توانند از آن سرزمين بـه          و نه مي   ستضعاف كفار را از خود دور سازند      ا
 ]چـرا  [درگذرد؛،  كردند  نبايد مي خدا از آنچه     ه اينان اميد هست كه    ب. ت كنند مهاجر

  17.كه عفو و مغفرت كار خداست
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اختيـار    باشد كه انسان خود در ايجاد آن نقـش داشـته و بـا سـوء        اي گونهاستضعاف اگر به    
  كه خود انـسان در آن هـيچ     گونه آن ؛اما اگر به صورت مطلق باشد     . قابل بخشش نيست  ،  باشد

بنـدگان  ،  پيامبرانتوسط  خداوند كه   . رود   مي  اميد بخشش  از طرف خداوند  ،  نداشته باشد نقشي  
 تـا اگـر شـرايط و    گـسترده  از آن زمين خـود را       پيش،  خواند ميخود را به ايمان و عمل صالح        

تنهـا  ،  از ميـان مستـضعفان    .  ديگـر برونـد    جـايي به  ،  آورندگان مناسب نبود    محيط براي ايمان  
 يعني اميد به نجـات آنـان   هستند؛» ِااللهِ مرجونَ لأمـر «، ر به تعيين شرايط نيستند  كساني كه قاد  

  ).51 ـ 55ص ، تا بي، طباطبايي( .رود مي
 شرايط اجتماعي حاكم    تواند نميگردد كه     تنها به كسي اطلاق مي     تضعف نه مس،  در روايات 
نيـز  ،  وان و ضعيف باشـد    بلكه كسي را كه در فهم و ادراك حقيقت نات         ،  تغيير دهد بر خويش را    

  .)232ص ، 1403، مجلسي( .گيرد دربرمي
 كـه   اي گونـه  به،  باشد كه جهلش از روي قصور و ناتواني         آن هنگام جاهل به معارف ديني     

 انسان در حد توانايي عقلي خود مسئول است و          18.نزد خداوند معذور است   ،  قادر بر كاري نباشد   
 عقوبـت   از ايـن رو هرگـز     ،  ؤمن است و نه كافر    نه م ،  اگر كسي پس از تلاش به حقيقت نرسد       

 .نخواهد شد
 فـردي اسـت   ،  منـد   سـعادت بايـد گفـت انـسان        مـي » نجـات «و  » سـعادت «   رابطه  درباره

متـضمن نجـات    ـ  اعم از دنيوي و اخـروي  ـ  انهمند سعادتزندگي ،  به تعبير ديگر.يافته نجات
ممكن اسـت انـساني     . ر از آن است   ت پيش از سعادت و پايين    اي    بنابراين نجات در مرتبه   . است

چـه در نهايـت     اين گـروه اگر   ،  ين رو از هم .  باشد  به سعادت كامل نرسيده    اما،  اهل نجات باشد  
 گمـان  بـي  زيرا رسيدن بـه سـعادت و رسـتگاري            و رستگار نيستند؛   مند  سعادت،  اند اهل نجات 

  .استملازم با ايمان 
   اسلامي اكثري بودن نجات از ديدگاه حكما

اهل كفر و فسق ها  انسان بيشترحال اگر . ستآفرينش است و همه چيز براي او  عصارهانسان 
ينش غلبـه بـا شـرور       بايد پذيرفت كه در نظام آفـر      ،   باشد و تباهي باشند و سرانجام آنان دوزخ      
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اهـل نجـات و     هـا نيـز      انـسان  بيـشتر  بايد مي،  به با خير است   جا كه اصالت و غل    اما از آن  . است
 .سعادت باشند

كه به ميان عمـوم طبقـات مـردم كـشيده           ن نجات پيش از آن     از اكثري يا اقلّي بود     رسشپ
 اگر قرار باشـد تمـام كـساني كـه از            گفتند ميآنان  .  مورد بحث بود   ها در ميان فلاسفه   تن،  شود

لازم است در نظام هستي شـر بـر خيـر غالـب     ، اهل شقاوت و عذاب باشند، اند دين حق خارج 
اما به همـان  ، شر بوده است ديگر و در قالب بحث از خير و اي گونه به  بحث حكماالبته .باشد
  . اكثري بودن نجات رسيدند آمده از قرآن و روايات درباره دست  به نتيجه

گروهي در   :كند  الرئيس مردم را از نظر سلامت جسم و زيبايي به سه گروه تقسيم مي               شيخ
 ـ   ،  ل سلامت جسم و زيبايي اندام     كما   نيـز ت زشـتي و بيمـاري و گـروه سـوم        گروهـي در نهاي

 را تـشكيل     افـراد  گـروه اخيـر اكثريـت     كه البتـه     اند  كه از هر دو نظر در حد متوسط        اند كساني
باشند و گروه ديگـر        حقيقت مي   يك گروه شيفته   «:گونهو از نظر روحي نيز به همين         دهند  مي

ننـد گـروه اول عاشـق       گروه سوم گروه ميانه و اكثريت هستند كه نـه ما          . دشمن سرسخت آن  
اينـان مردمـي هـستند كـه بـه حقيقـت            . حقيقت باشند و نه مانند گروه دوم دشـمن حقيقـت          

، سـينا  ابـن  (».زننـد  از پذيرش آن سر بـاز نمـي       ،  اما اگر حقيقت به ايشان ارائه گردد      ،  اند  نرسيده
  .)325 ـ 328ص ، 3ج ، 1375

 را وسيع دان و آن را  هيرحمت ال» . االلهةواستوسِع رحم«: گويد پس از اين تقسيم بوعلي مي  
جا ايندر  . اند اهل نجات ها   انسان بيشتربنابراين از نظر او     .  معدودي مشمار   يك عده در انحصار   
چنـد كـه    هر،  منحصر بـه تكامـل معرفتـي نيـست        ،   كه رسيدن به سعادت    ورزد ميشيخ تأكيد   

گناهان پراكنده نيز هرگز    .  دارد پي درترين نوع سعادت را       عالي،  استكمالي كه همراه علم است    
نوع خاصي  ،  چه موجب هلاكت ابدي است    بلكه آن ،  گردد   دستاويز نجات نمي   باعث بريده شدن  

تنها بـراي  ،  نتيجه عذاب در. رذايل عذابي محدود وجود دارد     از   برخياز جهل است و تنها براي       
  .)همان. (اندك صادق است شماري
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  صود شيخ از جهلي كه موجب هلاكت دائمي    مق :فرمايد   مي اشارات طوسي در شرح      خواجه
 زيـرا جهـل بـسيط باعـث ضـرر           نه جهل بـسيط؛   ،  جهل مركّب راسخ در نفس است     ،  گردد  مي

  ).327ص ، همان.(گردد و شقاوت ابدي را به همراه ندارد فاحش در آخرت نمي
  خيـر   يكي از اشكالات وارد بر غلبـه      ،  اسفارصدرالمتألهين نيز در مباحث خير و شر كتاب         

حال آنكـه   ،  گوييد در عالم غلبه با خير است        كند كه چگونه مي     گونه مطرح مي    در عالم را اين   
بيشتر آدميان گرفتار اعمال زشت و داراي جهل مركب و عقايد باطل بوده و به دنبـال آن در                   

ةِ الرحم ـِ    فلأهـل «: كنـد   اند؟ وي سپس به همان پاسخ بوعلي اشـاره مـي           آخرت گرفتار شقاوت  

 ».در دو جهان غلبه بـا اهـل رحمـت و سـلامت اسـت              : ِ   غلبة وافره في کلتا النشأتين     والسلامةِ
  .)78 ـ 80ص ، تا بي، ملاصدرا(

آن را   ظـاهر  ابتـدا ،  اشاراتچند مرحوم صدرالمتألهين پس از نقل كلمات شيخ از كتاب           هر
 و عقلـي  تأمل در اصول و مباني دينـي         گويد ميسپس  ،  داند  منافي با ظواهرِ نصوص ديني مي     

  .) 80 ص، همان(. ها يقين يابيم انسان بيشترنجات به  كه گردد ميموجب 
 هـاي  گفته در مخالفت با صدرالمتألهين و تأكيد بر          اسفار  حاشيهمرحوم حكيم سبزواري نيز در      

  ). 80ص  تا،  بي،سبزواري(.  من منافاتي ميان كلام شيخ و نصوص ديني نيافتمگويد ميشيخ 
نـان  اي. انـد  طـور نـسبي نيـك   با تفاوت درجـات بـه      ،  در عمل ها   انسان ربيشتاز نظر حكما    

افـرادي كـه داراي اسـلام    ، انـد  پذيرنـد در اقليـت   چند افرادي كه دين اسلام را مي معتقدند هر 
و اين گـروه كثيـر در آخـرت نيـك           ،  در اكثريت هستند  ،  اند فطري بوده و در مقابل حق تسليم      

  ).305 ص، 1382، مطهري( .گردند محشور مي

  گيري نتيجه
 كارايي و اعتبار خـويش را در       و اگر جز اين باشد    ،  اند  حقايق و واقعيت   نماي  هاي اديان باز    آموزه

كه ميان اديان    اين  رويكرد پلوراليسم درباره  .  دست خواهند داد   هدايت و متحول نمودن انسان از     
كـه  مبني بر اين  م  پلوراليساما رويكرد ديگر    ،  است نادرست،  از نظر حقانيت ترجيحي وجود ندارد     
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 زيـرا ممكـن اسـت    ؛ددرگ ـ پذيرفتهتواند  ي مي تا حد ،  در انحصار يك دين خاص نيست      نجات
  .اما دينشان برحق نباشد، وان اديان گوناگون اهل نجات باشند از پيراي پارهتحت شرايطي 

از  .استحقاق عقاب متوقف بر اتمام حجت از سوي خداوند بر بنـدگان اسـت             ،  از نظر اسلام  
عقوبـت  ،  حجـت تنها در صورت دسـتيابي بـه دليـل و           و  جاهل قاصر بوده    ،   كفار اين رو بيشتر  

كفرشـان ممكـن اسـت       بـه دليـل عـدم     ،   كساني كه نه كافرند و نه مـؤمن        نيبنابرا. گردند مي
  .كفر حقيقي است، گردد  هلاكت قطعي انسان ميموجبچه نجات باشند؛ زيرا آن اهل

حال  ايمان به حق نيافته و درعين     ،  هايي كه به دليل قصور     انسان،  تكريم و روايا   پايه قرآن  بر
اي   از آنجا كه نجات در مرتبه     . رود كه در آخرت اهل نجات باشند        اميد مي ،  عناد و انكار نيز ندارند    

گمـان   بـي ، انـد  نجـات  اين گروه اگر چـه در نهايـت اهـل   ، تر از آن است   پيش از سعادت و پايين    
  .يستند؛ چه آنكه رسيدن بدان فوز قطعاً ملازم با ايمان است و رستگار نمند سعادت

 والا ي بس در هر دو سنت اسلام و مسيحيت از جايگاه        ،   نجات انسان  براي رحمت خداوند 
تفـاوت  . رود برخوردار است؛ تا بدانجا كه شرط اساسي براي رهيدن از عذاب خداوند به شمار مـي               

، گرايـي  شـمول  در نگاه . قاد به شمول رحمت الهي است     گرايان نيز در اعت     گرايان با انحصار    شمول
نجـات  ، اينـان  نظـر  از. توانند به مراتبي از نجات دست يابند  پيروان راستين اديان ديگر نيز مي     

  .است آن در گرو التزام به دين حق ةامري تشكيكي و داراي مراتب است كه بالاترين مرتب
 اين و عيسي مسيح اعطا شده بههي تنها ال  فيضاند كه گرايان مسيحي بر آن برخي شمول
، در نظـر آنـان    .  خواهـد رسـيد    ها انسان  ي واحد به همه     ق مسيحيت و كليسا   فيض تنها از طري   

، اخـلاص بـه خـدا روي آرنـد         ايمـان و  مـسيحي اگـر از روي       طلب و در ظاهر غير      آدميان حق 
 و صـادقانه در  تهنداش ـكساني كه تاكنون پيـامي از انجيـل دريافـت    .  و اهل نجات اند مسيحي
  .يافتبه نجات ابدي را خواهند  امكان رسيدن، ي خداوند باشند جستجو

 بيـشتر  رو ازايـن ،  در نظام آفرينش اصالت و غلبه با خير اسـت         ،  در ديدگاه حكماي اسلامي   
درباره اكثري بودن نجـات     ،  آنان از طريق مباني فلسفي خود     . اند اهل نجات و سعادت   ها   انسان

  .آيد اند كه از قرآن و روايات بر مي اي رسيده به همان نتيجه
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 بالاتر نيازمند رهـايي و گـذر از          ةدن به مرتب  ي كه انسان براي رس    يا نجات داراي مراتب گوناگون است؛ به گونه      . 11
اي از كفـر    آن، درجـه    است كه در مقابلِ هر مرتبهان، ايمان نيز داراي مراتب مختلف ين ب يبد.  پيشين است   مرتبه

تـر و راه آن باريـك و دشـوارتر باشـد،              بديهي است به هر ميزان معناي اسلام و ايمان دقيـق          . و شرك قرار دارد   
 پايين اسلام    اين سخن بدين معناست كه مرتبه     . تر خواهد بود    نجات از شرك و كفري كه مقابل آن است، سخت         

رود،  يشـمار م ـ   آن كس كه مـسلمان بـه      . ند با كفر و شركي كه مقابل ايمان برتر است، جمع شود           توا  و ايمان مي  
دار   ضـعيف را خدشـه      اين عمل، اسلام و ايمـان درجـه       . ممكن است عملي مانند رياي در عبادت از او صادر شود          

ين نوع شرك را كـه بـا آن تقابـل            بالاتر قرار دارد؛ زيرا ايمان برتر، ا        كند، اما مخلّ ايماني است كه در درجه         نمي
  .اساس، نجات نيز داراي مراتب استبر اين . شود تابد و با آن جمع نمي نمي دارد، بر

12 .»               بِينم ودع لَكم هطنِ إِنتِ الشيطووا خبِعتلا ت لُوا فى السلْمِ كافّةً وخوا ادنءَام ا الّذِينهأَيالاسلام «؛  ).208 ،بقره(» .ي

  .)125البلاغه، حكمت  نهج(» .و التسليمه
  .)83 و 82 ،ص(» .إِلا عِبادك مِنهم الْمخلَصِين  ِينهم أَجمعِين قَالَ فَبِعِزتِك لأُغْو «.13
  .)14 ،اعراف(» .قَالَ أَنظِرنى إِلى يومِ يبعثُونَ «.14
15.» الْكَافِرِين كَانَ مِن34 ،بقره(» .و(.  
16.» ج اولُوع ظلْماً و ما أَنفُسههتقَنياست ا وَ واد14 ،نمل(» .ح(.  
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ                    «.17

إِلَّـا الْمستـضعفِين مِـن الرجـالِ والنـساءِ والْوِلْـدانِ لَـا                 فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرا       واسِعةً

  .)97 ـ 99نساء، (» .كَانَ اللَّه عفُوا غَفُورافَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم و  يستطِيعونَ حِيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا
 .)286بقره،  (».لا يكلِّف اللّه نفْساً إِلا وسعهاَُ «.18
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